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ویدئوهای مردمی برای تولد شجریان
«آواز عشق» برای «شجریان»

ندا حبیبی: برای شــیفتگان موســیقی ایرانی، خبر  �
بیمــاریِ عندلیب خوش نــوای آواز ایران «محمدرضا 
شــجریان» بهت و ناباوری و اندوه بســیار را به دنبال 
داشــت. گرچه پیش از اخبار بیماری استاد، صفحات 
مجــازی و گروه هــای هــواداری متعددی بــرای این 
هنرمنــد فعال بود، اما در ســال ۹۵ هــر رخدادی که 
حول وحــوش زندگی خســرو آواز ایــران می چرخید 
بلافاصله ازســوی صدها خبرگزاری هنری و صفحات 
مجازی انتشــار می یافت. کمپین های مردمی بسیاری 
نیــز بــر محــور آرزو و دعا بــرای بهبودی اســتاد در 
شــبکه های مجــازی تلگــرام، اینســتاگرام و توییتــر 
فعال شــدند. حالا چندروزی اســت کــه محمدرضا 
شــجریان به میهن بازگشته اســت و دل هوادارانش 
تنهــا چنــدروز مانــده به هفتادوششــمین ســالگرد 
تولدش شــاد و خرســند شــده. در میان فعالیت های 
پراکنده مجازی اما وب ســایت «آواز عشق» به نشانی
WWW.AVAZEESHGH.COM کــه ازســوی تیم 
وب ســایت چکامه طراحــی و اجرا شــده، فراخوانی 
برای ثبت آثار هنری همه دوســتداران اســتاد در این 
وب سایت قرار داده است. در این فراخوان علاقه مندان 
و هنرمنــدان در شــاخه های مختلــف، می توانند آثار 
هنری خود را اعم از آثار گرافیکی، نقاشــی، خطاطی، 
عکس تخصصی، شــعر، موسیقی، مقاله و تندیس به 
این سایت ارســال کرده تا در تقدیم هدیه ای به استاد 
شجریان سهیم باشند. در بخشی از این فراخوان چنین 
آمده اســت: از ویدئوهای مردمی با تلفیقی از ویدئوی 
شــادباش هنرمنــدان، قطعه ویدئویی «آواز عشــق» 
ســاخته و روز اول مهر منتشــر می شــود؛ آثار هنری 
حداقل به مدت یک ســال با نــام صاحبان آثار و لینک 
ایمیل آنها، در وب ســایت «آواز عشــق» ثبت می شود 
و در معــرض عموم قرار خواهد گرفــت. از صاحبان 
برگزیده ترین آثار، تقدیر به عمل آمده و اطلاع رســانی 
می شــود؛ در صورت امکان، نســخه چاپی این آثار نیز 
برای عمــوم قابل دســترس خواهد بــود. هنرمندان 
می توانند تا ۳۰ شهریور، آثار خود را در وب سایت «آواز 
عشق» به ثبت برسانند. دوستداران علاقه مند به ارسال 
ویدئو نیز می توانند ویدئوهای خود را به آی دی تلگرام: 
 video@AvazeEshgh.com یا ایمیــل  CHKAAME
ارسال کنند. گفتنی است هنرمندان بسیاری چون سالار 
عقیلی، علی قمصری، پویا سرایی، گروه کامکارها و... 

برای شرکت در این فراخوان اعلام آمادگی کرده اند. 

در طول تاریخ ایران مردم نگاه 
خاصی به موسیقی محلی داشتند

نشســت خبری ویژه برنامــه «خنیاگران  � شــرق: 
ســرزمین مادری» با محوریت موسیقی شناسی اقوام 
ایرانی، صبح دیروز در فرهنگ ســرای ارسباران برگزار 
شــد. در ابتدای این نشست محسن اسماعیلی، مدیر 
فرهنگ ســرای ارســباران، دربــاره فعالیت های این 
فرهنگ ســرا گفت: فرهنگ ســرای ارســباران در ۲۰ 
ســال فعالیت های خود توانســته به طور تخصصی 
کارهایی انجــام دهد؛ به این ترتیب تبدیل به یک مرکز 
جامع شده اســت. وی افزود: برنامه ریزی شده تا در 
این فرهنگ سرا همایش هایی را تحت عنوان خنیاگران 
مــادری برگزار کنیم. امروز برای بررســی موســیقی 
لرســتان اینجا جمع شــده ایم و تلاش داریم پنجم و 
ششم مهرماه برنامه ای را با عنوان خنیاگران سرزمین 
مادری که هدف آن شناسایی موسیقی لرستان است، 
برگزار کنیم و قصد داریم ریشه های موسیقی لرستان 
را جســت وجو کنیم. مدیر فرهنگ سرای ارسباران در 
ادامه گفــت: می خواهیم در شــب اول یعنی پنجم 
مهر، بحث مطرح شــدن موســیقی را داشته باشیم. 
در این مراســم علی اکبر شکارچی به معرفی بخشی 
از موســیقی لرســتان که کمتر شــناخته  شده است، 
می پردازد؛ تنبور نوازی لرســتان کــه قدمت طولانی 
دارد، در ایــن همایش بررســی می شــود؛ همچنین 
تک نوازی، دونوازی و گروه نوازی را خواهیم داشــت 
و قرار اســت از فــرج علیپور و علی اکبر شــکارچی 
تقدیر شود. اســماعیلی درباره برنامه های شب دوم 
ایــن همایش توضیــح داد: در شــب دوم تک نوازی 
تنبور لرســتان را خواهیم داشــت. سخنران آن شب 
فریدون شهبازیان است و قرار است از ایرج رحمانی و 
درویش رضا منظمی تجلیل شود. در ادامه علی اکبر 
شــکارچی، نوازنــده کمانچــه ایرانی، آهنگ ســاز و 
استاد موسیقی ســنتی درباره ویژگی موسیقی استان 
لرســتان توضیح داد: جای خرسندی است که قوم لر 
با حمایت هنرمندان این اســتان توانسته به سطحی 
برسد که بتواند موســیقی خود را در کشور ارائه کند. 
موســیقی استان لرســتان تاریخ و پیشینه ای طولانی 
دارد. اگرچه قبل از انقلاب این موســیقی به رسمیت 
شناخته نشده بود اما اکنون به رسمیت شناخته شده 
و موردتوجه قرار گرفته است. این اتفاق خوبی است 
که برای موســیقی لرستان رخ داده است.  وی افزود: 
در این اســتان دو نوع موســیقی وجود دارد؛ نخست 
آن موســیقی که پیش کســوتان اجرا می کنند و دوم 

موسیقی نسل جدید است. 

خبر

جشن تولد ۵۶سالگی چرمشیر در حلقه دوستان
مردی که ما را به نعلبندیان 

وصل کرد

شــرق: پنجاه و ششــمین ســالگرد تولــد محمد  �
چرمشــیر، ۲۷ شهریور، با حضور حسین پاکدل، فرهاد 
مهندس پور، محمد رحمانیان، حســن فتحی و حمید 
امجد برگزار شــد. در ایــن جشــن نمایش نامه ای از 
چرمشــیر با نام «تنها خدا حــق دارد بیدارم کند»، در 
پردیس سینمایی چارســو خوانده شد. حسین پاکدل 
گفــت: یکــی از ویژگی هــای منحصربه فــرد محمد 
چرمشــیر این اســت که شــش دانگ و با تمام وجود 
تئاتری اســت و با اینکــه قطعا توانایــی کارکردن در 
ســایر مدیوم ها را هم دارد، هرگز وسوسه نشده است 
که برای به دســت آوردن چیزی بیــش از آنچه اکنون 
دارد، حوزه تئاتر را ترک کند. فرهاد مهندس پور گفت: 
«محمد چرمشیر صاحب سبک نیست! چیزی که شاید 
اتهام محســوب شود اما این اتهام، نقطه مثبتی است 
که چرمشیر بر آن ایســتاده است. کسانی مانند بهرام 
بیضایی و اکبــر رادی نمایش نامه نویســانی صاحب 
سبک اند و هر دو چیزهایی برای تئاتر ایران به ارمغان 
آورده اند اما کسانی مانند عبدالحی شماسی و محمد 
چرمشــیر کاری که کرده اند این اســت کــه تئاتر را از 
رکود دهه ۶۰ خارج کردند. کاری که محمد چرمشــیر 
کرده این اســت که نمایش نامه نویســی دهــه ۶۰ را 
به عبــاس نعلبندیان وصل کــرد.» محمد رحمانیان 
گفت: می خواهم با فرهاد مهندس پور هم که محمد 
چرمشیر را فاقد سبک دانست، مخالفت کنم. معتقدم 
آنچه ما فضا می نامیم، ســبک آثار چرمشــیر اســت. 
پــس از نمایش نامه خوانی و فوت کردن شــمع های 
کیک تولد، دســته گلی از گل های آفتابگردان و امکان 
رفت و برگشت رایگان به جشــنواره آوینیون ۲۰۱۷ به 
محمد چرمشــیر تقدیم شــد. محمد چرمشــیر پس 
از فوت کردن شــمع ها و بریدن کیــک گفت: «خیلی 
روزها وقتی از خواب بیدار می شــوم با خود می گویم 
حاصل این همه کار چه بوده است؟! کنار تخت خواب 
می نشــینم و این ســؤال رمق حرکت و آغازکردن روز 
را از مــن می گیرد! پــس از آن به یــاد روزی می افتم 
که محســن یلفانی و خسرو حکیم رابط را در دانشگاه 
دیدم، روزی که با محمد رحمانیان آشــنا شدم، روزی 
که بــرای اولین بار با حمید امجد، آتیلا پســیانی، رضا 
حداد و سایر دوســتان هنرمندم ملاقات کردم. به یاد 
روزی می افتم که اولین بار برای تدریس به دانشــگاه 
رفتم... و بعد از به یادآوردن همه این خاطرات روزم را 
آغاز می کنم. برای یک  روز و فقط یک  روز خودم را به 
این اندیشه مجهز می کنم که زندگی هنوز هم می تواند 
زیبا باشد. معتقدم این جادوی تئاتر است؛ جادویی که 

انگیزه ای برای ادامه زندگی به ما می دهد». 

با نمایش فروشنده فرهادی صورت گرفت
یادبود کیارستمی

در جشنواره آسیایی رم

شرق: در جشنواره آسیایی «رم» ضمــن افتتاح  �
این جشــنواره با نمایش فیلم «فروشــنده» اصغر 
فرهادی، یادبود عباس کیارســتمی در سالن ۳۰۰ 
ســاله تئاتــر آرژانتینو برگزار شــد. بنا بــر گزارش 
رسیده، فیلم «فروشنده» در سالن لبریز از تماشاگر 
و با حضور «برناردو برتولوچی» به تماشــا درآمد 
و با ستایش مخاطبان روبه رو شد. ایتالو اسپینلی، 
مدیر جشــنواره، در ســخنانی از ســینمای ایران، 
اصغر فرهادی و اســتقبال از «فروشنده» در ایران 
با ســئانس های دو نیمه شب و شش صبح فیلم، 
گفت و خبر داد: ایــن فیلم به عنوان نماینده ایران 
برای اســکار خارجی انتخاب شــده که با تشویق 
تماشــاگران همراه بود. او در ســخنانی با اشــاره 
به بزرگداشت «مســتقل های ایرانی»، جشنواره را 
با پخش تصویر آقای عباس کیارســتمی و احترام 
ویــژه به ایشــان، آغاز کــرد. جشــنواره فیلم های 
آســیایی رم که شامگاه شنبه، ۲۷ شهریور، با فیلم 
«فروشــنده» آغاز شــد، در روز دوم اکتبر و پس از 
اعطای جوایــز خود بــا فیلم «ســینما نیمکت» 
ساخته محمد رحمانیان، به عنوان فیلم اختتامیه، 

پایان می یابد.

زیر آسمان فیروزه اى
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عسل عباسیان:  قصر ملفی، نه مجالی برای ملکه شدن، 
که زندانِ دوشــس است؛ میراثِ شــوهرِ پیشینش، که 
حــالا مگســانی را گردِ شــیرینی جمع کــرده و طُعمه 
برادرانی شده که دوشــس را وادار می کنند تا اقرار کند: 
«اگر در همسایگی دیوانگان می زیستم، بیشتر حرفشان 
را می فهمیدم». باران کوثری که در ســال های اخیر در 
نقش های مختلفی در سینما و تئاتر درخشیده و همین 
چند روز پیش هم تندیس جشــن هجدهم خانه سینما 
را برای بازی در «کوچــه بی نام» گرفته، این بار در قامتِ 
«دوشــس ملفــی» و براســاس او، روی صحنه آمده و 
قهرمانی را که محمد رضایی راد و نغمه ثمینی براساس 
متن جان و  بســتر بازســازی کرده اند هر شب در سالن 
تئاتر مســتقل تهران جان می بخشــد. او تهیه کننده این 
نمایش نیز هســت و در این اجرا احمد ساعتچیان، رضا 
بهبودی، میلاد شجره، میلاد رحیمی، فربد فرهنگ، سیما 
مبارکشاهی، محســن نوری، سینا کرمی، روجا جعفری، 
فرنوش نیک اندیش، سمانه حسینی، مژده امینی، پدرام 
صمدی، امین اســلامی، اکبر حیاتی، مجتبی جمشیدی، 
شــایان براری، حدیث حســنی، شــهرزاد شــکیبا، بهار 
اعتماد، فرید شهریاری، فرید اخباری، امین بنی هاشمی، 
علــی بهمنی و امید رضایی همراه با باران هر شــب در 
مدت زمانی بیش از ۱۸۰ دقیقه «براساس دوشس ملفی» 
روی صحنه زندگی می کنند و نهایتا روی همان صحنه 
جان می بازند. دوشس، زنی است که به طَمَع برادرانش 
کاردینال و فردیناند، در قصری که از همســر سابقش به 
او رســیده محبوس شــده و نمی تواند معشوقی طلب 
کنــد اما آنچه نهایتا در  هزارتــوی دالان های کاخ ملفی 
اتفاق می افتد، اســطوره زدایی از مفهوم عشــق است... 
دوشس، سرانجام به بولونیا (میلاد رحیمی) دل می بازد 
و بولونیــا از ترس برادران دوشــس، از این عشــق فرار 
می کند، اما او با تهورِ عشــق ناگزیرِ دوشس روبه روست، 
که حاصل منع شــدن است: «شــما (بولونیا) می گویید 
بهشــت یا دوزخ؟ راه ســومی ندارد و من (دوشــس) 
می گویم بهشت یا بهشت؟ راه دومی ندارد». رضایی راد 
با میزانســنی که برای تصویرکردن این لحظات ساخته، 
تماشــاگر را مبهوت و متحیر می کند: در خفا، جایی که 
بدن ها سایه اند و عشق انگار پرده ای از نور است که این 
ســایه ها را در هم می شکند، دوشــس و بولونیا شعله 
عشــق برمی فروزند و حاصل این عشق، نوزادیست که 
باید مخفی بمانــد. اما دیری نمی پاید که مردســالاری 
چمبره زده بر ملفی، مردسالاری معشوق و برادر و مباشر 

و...، دوشــس را از زندگی تهی می کند و اینجاست که از 
مفهوم عشق اسطوره زدایی می شود: فرزندی که حاصل 
عشق پنهان است را از دوشس می گیرند و شقاوتمندانه 
می کشــند. نه فقط فرزندش، که لقبش را، عشــقش را، 
قصرش را، روابطش را، سلامتش را و در یک کلام، عقل 
و هشــیاری اش را از او می ربایند. او را آواره دیوانه خانه 
می کننــد؛ دیوانه خانــه ای کــه همان دوزخیســت که 
پیش تر در آن بود. نقاب ها و نقش ها بر صورت ساکنان 
قصــر/ دیوانه خانه ملفی، چنــان پررنگند که هر لحظه 
بالماســکه ای تازه راه می افتد اما در پسِ همه نقاب ها، 
نقاب اهریمنی «مفیستو»ســت که بــر چهره ها نقش 
بسته، بی که ما آن را بر صورت دلیو، کاردینال، فردیناند، 

بولونیا یا دیگران ببینیم، سیرت خونخواهشان، این نقاب 
را بر ما هویدا می کند. اما چه چیز محمد رضایی راد را بر 
آن داشته تا از پسِ هفت ماه تمرین سخت و طولانی که 
در جوّ زغالی و سهل الوصولِ امروز تئاتر ایران، خاصیتی 
ناب و الماس گونه دارد و حاصلش بر صحنه نیز خوش 
می درخشد، این سوگنمایشِ چندساعته را روی صحنه 
بیاورد؟ پاسخ رضایی راد چنین است: «هفت ماه زندگیم 
شــب و روز شد همین. و همه چیز با یک جمله دوشس 
در نمایشــنامه آغاز شــد: «نه مــلال آور نخواهم مُرد» 
دوشس حق داشــت. ما همه جور مرگی را بر صحنه و 
بر پــرده دیده ایم. حتی مرگ ها هم ملال آور شــده اند و 
دوشــس مرگی می خواســت که ملال آور نباشد. همان 

لحظه که این جمله را خواندم - درســت همان لحظه 
- سودای جان بخشیدن به این تصویر در من آغاز شد. با 
خود اندیشیدم چطور می شود مرگی را بر صحنه نشان 
داد که ملال آور نباشــد و چونان لحظه ای ناب از زندگی 
- درست همان لحظه ای که زندگی فرو می پاشد - برای 
ابــد در ذهن بماند و آدم با دیدنــش دلش بخواهد اگر 
که ملال آور زیسته اســت کاش ملال آور نمیرد. سودای 
ترســیم چنیــن لحظه ای بود کــه ماه ها زندگیــم را به 
اسارت خودش درآورد. و حالا تمام شد. لحظات ناب و 
جادویی آفرینش این لحظه و نقاشــی کردن با بدن هایی 
که دیگران به تــو قرض داده اند و صداهایی که دیگران 
به تو بخشــیده اند تمام شده است. عاقبت این لحظه ها 
بر صحنه جان گرفته اند و من کاش اندکی - تنها اندکی 
- از پس این ســودا برآمده باشــم». او خوب از پسِ این 
ســودا برآمده اســت. چنان که از تماشای هنر او بغض 
گلویت را خواهد فشــرد و زانوانت به رعشــه خواهند 
افتاد از هیبت جهانی کــه او در مقابل دیدگانت پدیدار 
می کند. آنچه در بازنویســی ثمینی و رضایی راد اهمیتی 
ویــژه دارد، مدرنیزاسیونیســت که نه در لحــن و زبان 
آرکائیکِ نمایشــنامه جان وبستر، بلکه در زیرلایه روابط 
اتفاق افتاده و «دوشــس ملفی» را از ویرانه های قصری 
در قرن شــانزده، بــه اینجا و اکنون احضــار می کند. اما 
دوشــسِ اینجا و اکنون «بزرگمنشانه اندوهگین است و 
به اندوهش خو کرده. زیبایی اش نه در لبخندش، که در 
اشک هایش دیده می شــود». مثلِ ما آدم های امروز که 
می توانیم در اقیانوسی که کارگردان و گروهش (اهالی 
گروه تئاتر «خانه») ما را در آن غرق می کنند با زورقی که 
معین رضایی راد با موسیقی اش ساخته و بهرنگ بابایی، 
مهــران محمدی و رهــا رضایی راد نیز بــا او همراهند، 
نجات یابیــم. آنها بلدند با اصواتشــان مــا را از جهانِ 
دروغ ها و نقاب ها و تزویرها بیرون کشــند و لحظاتی بر 
فرازِ بدبختی های روزمره مان بنشانند تا دوباره زندگی را 
تماشــا کنیم، از پسِ کاتارسیسی که «براساس دوشس 

ملفی» برایمان رخ داده است. 
توضیح: «براســاس دوشــس ملفی» آخرین محصول 
«گــروه تئاتر خانه»، هر شــب ســاعت ۲۰ در ســالن 
تازه تأســیس «تئاتر مســتقل تهران» واقع در خیابان 
حافظ، بعد از چهــارراه کالج، خیابان نوفل لوشــاتو، 
خیابان رازی، (پشــت تئاتر شــهر) جنب بن بســت 
زندوکیل روی صحنه می رود و بلیت های آن در سایت 

tik8 در دسترس است. 

گزارشی از نمایش تازه محمد رضایی راد

براساس دوزخ ملفی

یگانــه میرآفتاب:  دومیــن روز از نشســت هفته 
صلــح و مقاومــت «آپ آرت مان» پنجشــنبه ۲۵ 
شــهریور بــا نمایــش دو فیلم «بهترین مجســمه 
دنیــا» و «دونده زمین» همراه بود. در این نشســت 
به ترتیــب «حبیب احمــدزاده» و «کمال تبریزی» 
ســازندگان هر دو فیلم، به عنوان کارشناس حضور 
داشــتند. در هــر دو فیلــم نگاهــی قهرمانانه به 
تکاپو، جوشش و کوشــش برای رسیدن به هدفی 
والا نمایان اســت؛ دونده ای کــه تصمیم فتح دنیا 
را با پاهایــش می گیرد و دور دنیــا دویدن را حتی 
در پس ســرطان و مریض احوالی اش نمی تواند از 
ســر بیرون کند و «دریا قلی ســورانی»  که در واقع 
قهرمان آزادی خرمشــهر از دست نیروهای بعثی 
عراق می شــود. در هر دو فیلم وجود قهرمان هایی 
و آن هم به شیوه کلاسیک قهرمان پرورانانه نمایان 
است؛ قهرمان هایی که تضاد و اختلاف هاي زیادی 
با جامعــه خود دارند و این طور به نظر می رســند 
که گویی در مقابل جامعــه و مردم قرار دارند؛ اما 
به راســتی چه کنند که رسالت تحول و تولد رنگ و 
موج نویــی را براي تحقق ادای دِینشــان بر دوش 
دارند؟ پــس از نمایش این دو فیلم وحید نامی که 
اجرای این نشســت را برعهده داشت، با همراهی 
کارشناســان و کارگردانــان ایــن دو اثر شــروع به 
صحبت درباره ایــن فیلم ها و بار معنایی و مفهوم 
صلح و ســینما و جایگاه آن در جهان امروز کردند. 
نشســت بعدی ایــن هفته فرهنگی که شــنبه ۲۷ 
شهریور برگزار شد، با موضوع «صلح و خاورمیانه» 
بود. آثار نمایش داده شده در این روز، «پرچم سیاه» 
و اثر فاخر «پنج دوربین شکسته» بودند. میهمانان 
و کارشناسان سومین رویداد هفته صلح و مقاومت 
آپ آرت مــان که بــا اجرای لیلــی فرهاد پور همراه 
شدند؛ «محمد مهتدی»، «زهره تنکابنی» و «ماجد 

نیسی» بودند. 

  سینما به نام صلح
«صلح و خاورمیانه» موضوعی اســت که شاید 
در این روزها، به ویژه در ســینمای ایران کمتر به آن 
پرداخته شــده است و چه بســا کمتر سینماگرانی 
باشــند کــه بخواهنــد بــا نگاهــی دغدغه مند و 
در عین حــال حقیقــی و مســتند بــه آن بپردازند؛ 
امــا «ماجد نیســی» از آن دســته ســینماگران و 
مستندســازانی اســت که پرداختن به این موضوع 
را وظیفــه حقیقــی و حقوقی خــود به عنوان یک 
انســان می داند. اثر نمایش داده او، «پرچم سیاه»، 
درباره داستانی آشناست که این روزها سروصدای 
زیادی می کند؛ وِلوِلــه ای به نام داعش که عجیب 
ســایه تاریکــش را نه تنها بر ســر خاورمیانه، بلکه 
آن دورتر ها هم انداخته اســت؛ امــا مردمانی که 
در منطقــه «جرف الصخر» عراق زندگی می کنند و 
چه شیعیانی که ســاکن آن منطقه نیستند، تنها با 
شــنیدن فتوای آیت االله سیستانی انگیزه ای عجیب 
در آنها زاده می شــود که با اینکه رعیت هســتند و 
بی تجربه از جنگ و جنگیدن، در نهایت حق شــان 
را پــس می گیرند و پیروز بیرون می آیند. نیســی با 
افســوس اینکه چرا کمتــر در ایــن زمینه ها فیلم 
ســاخته می شــود، می گوید: «متأســفانه از دو سو 
دراین باره با مشــکل روبــه رو  هســتیم؛ اول اینکه 
ســینما گران ما کمتــر این موضوع مهم برایشــان 
دغدغه بوده اســت یا نمی خواهند به آن بپردازند 
و از ســوی دیگر متأسفانه مردم نگاه دیگری به این 
کارها دارند و افسوس که آثار کلیشه ای قبلی باعث 
این نگاه و کم اهمیتی و علاقه مندی کمتر مخاطبان 
شده اســت. در صورتی که با حقیقی و واقعی بودن 
این آثار و نمایش درســت آنها، هم جذابیت و هم 
چه بسا لذت تماشای مخاطب را می توان شاهد بود 
و در این صورت قطعا مخاطب ایرانی ما با این گونه 

فیلم ها ارتباط برقرار خواهد کرد».

شــرق: نشســت خبری اعضای کمپانی تئاتــر پوتلج 
ایتالیا که با نمایش «بیســت  هزار فرسنگ زیر دریا» در 
تماشاخانه باران حضور دارند؛ پیش از ظهر روز گذشته با 
حضور کارگردان این نمایش و بازیگر و طراح جلوه های 
ویژه آن برگزار شــد. «پینو دی بودو» با بیان اینکه یکی 
از نمایش هایی که دوست دارم درباره اش بسیار بدانم، 
تعزیه است، گفت: من پیش از این با ایران و فرهنگش 
آشــنا شــده بودم و درباره تعزیه هم چیزهایی شنیده 
بودم؛ اما الان بســیار کنجکاوم درباره این هنر نمایشی، 
بیشــتر بدانم؛ زیرا در این نوع از کار، تاریخی وجود دارد 
که بسیار غنی است و با رفتن به این نمایش که بخشی 
از تاریخ ایران بوده و ارثی است که به مردمش رسیده، 
می توان از گذشته با ابزار معاصر امروزی استفاده کرد. 
این کارگردان ایتالیایی با تحسین تعزیه، گفت: استفاده 
از صدا، طراحی لباس و حتی عکس العمل تماشاگران 
بســیار زیباست و من دوست دارم، احساس این نمایش 
و اجراکننده هــا و گویندگانــش را درک کنــم. پینو دی 
بودو با اشــاره به نمایش بیســت  هزار فرسنگ زیر دریا 
که اجــرای آن از روز جمعه در تماشــاخانه باران آغاز 
شده است، گفت: از حضور در ایران بسیار خوشحالیم. 
دیدن مردمی که بسیار به تئاتر علاقه مند هستند و برای 
تماشــای آن حضور پیدا می کنند، برای من بسیار مهم 
اســت؛ زیرا ما تنها قصد نداریم نمایشی را روی صحنه 
ببریم بلکه برخورداری از روابط انســانی هنگام اجرای 
این نمایش هم برای ما بســیار اهمیت دارد. او با بیان 
اینکه اجرای نمایش فرصــت ملاقات با مردم را ایجاد 
می کند، گفت: با این نمایش ما این امکان را به دســت 
آوردیم فرهنگ های خودمان را با هم تقســیم و از این 
تقســیم انرژی و فرهنگ ها، به شــناخت دیگری از هم 
برســیم. من پیش از این، درباره کشور ایران و تاریخش، 
مطالعه کردم و کنجکاو بودم درباره مردم ایران بیشــتر 
بدانــم؛ بنابرایــن وقتی چهار ســال پیش، بــه دعوت 
جشــنواره بین المللی تئاتر فجر، به ایران آمدم، بســیار 

مشــتاق شــدم بار دیگر بتوانم به این کشور بازگردم. او 
همچنیــن درباره جنبه جذاب فرهنــگ ایران که اگر بنا 
باشــد روزی درباره آن کار کنــد، این موضوع را انتخاب 
خواهد کــرد، گفت: «موضــوع غذاهــای ایرانی برایم 
بسیار جذاب اســت. در ایتالیا به ماهیگیری در فرهنگ 
ما بســیار توجه می شود و حتی مراسم تولید تن ماهی 
در نقاشی ها و حتی دعاهای ما، جایگاهی خاص دارد. 
برایم جالب است که موردی مشابه را در فرهنگ ایرانی 
جست وجو کنم».کارگردان نمایش بیست هزار فرسنگ 
زیر دریا، با بیان اینکه بازگشــت دوباره به ایران با ایجاد 
رابطه بین کمپانی تئاتر پوتلج و تئاتر باران فراهم شــده 
اســت، گفت: گروه تئاتر ما در حوزه تئاتر تجربی فعال 
اســت. ما درباره انسان شناســی تحقیق کرده و آن را با 
تکنولوژی، ترکیب می کنیم تا نمایش مان را شکل دهیم. 
چشــم انداز ما همیشــه این بوده که نمایشی بسازیم تا 
با آ ن بتوانیم فرهنگ ملت ها را بشناســیم و در کنارش 
فرهنــگ خودمــان را نیز معرفی کنیم. پینــو دی بودو 
یادآور شــد: بیست  هزار فرسنگ زیر دریا، دقیقا نمایشی 
است که به طور شگفت انگیزی هر دوی این دو مورد را 
دارد؛ یعنی در کنار معرفی یک قصه و فرهنگ، به خوبی 
امکان اســتفاده از تکنولوژی را هم فراهم کرده است. 
او با اشــاره به اینکه نگاه مــا در تئاتر در وهله اول یک 
کار گروهی اســت، گفــت: معتقــدم کار گروهی کردن 
نتیجه بهتری می دهد. در این مســیر، من کارگردانم؛ اما 
یک کارگردان معمولی نیســتم. من در دانشگاه فلسفه 
خوانــدم و همان جا انسان شناســی تدریــس کردم و 

تمرکزم همیشه روی فرهنگ بوده است. 
نمایش «بیست  هزار فرسنگ زیر دریا»، کاری از گروه 
پوتلج ایتالیا است که اجرای آن از جمعه (۲۶ شهریور) 
در تماشاخانه باران آغاز شده و تا دوم مهر در دو ساعت 
۱۹ و ۲۱ روی صحنــه می رود. مجری طرح این نمایش 
در ایران، تئاتر بــاران و مجری پروژه آن کیومرث مرادی 

است. 

در هفته جهانی صلح، نمایش داده شد:
«بهترین مجسمه  دنیا» و «دونده زمین»

تماشاخانه «باران» میزبان گروه تئاتر «پوتلج» شد
شیفتگى کارگردان ایتالیایى به تعزیه

امروز استثنائا  منتشر نمی شود. �
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